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  دكتر ويدا احمدي

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

كاوانة واژة  شناختي (اتيمولوژيكي) و روان ريشهتحليل 

  مفهوم عقده و نماد گرهآن با  ةرابطآدم و 

  چكيده

ــه شناســي "  ــEtymology( "ريش  ــه در ادبي  ــ) ك ــز وجــوه ك اربردي ات ني
گيـري از آن از رهگـذر يـافتن     توان با بهـره  دانشي است كه مي ؛بسياري دارد

در  هاي يك واژه به وجوه معنايي آن بيشتر و بهتر پـي بـرد.   ريشه و يا اشتقاق
  ) ADOM( "آدم"شناسـي واژه   طـرح ريشـه   ايـم تـا بـا    اين مقاله تلاش كـرده 

پذيري آدم است) و نيـز   اله(و ارائه معناي اصلي آن كه نشانگر پويايي و استح
به  )Complex( يا "عقده"كاوانه همان  يا به تعبير روان "گره"با بررسي نماد 

كاوانه از اين مفاهيم بپردازيم و نشـان دهـيم    شناختي و روان حليلي دينت ةارائ
 كه چگونه توج ت راسـتين آدمـي   ه به اين نكات در شناخت بهتر و بيشتر هوي
به عنوان مثـال طـرح ايـن مطلـب      .كند  ري او ياريمان ميپذي و استعداد تربيت

ــي  ــافتي ادب ــام رهي ــان -در مق ــاني كــه   ةشــناختي در حــوز زب ــار عرف ــم آث فه
او به سـوي خـدا بـراي     "حركت "آدم و  "پويايي"ترين موضوع آن  اساسي

  خالي از فايده نيست. ،رسيدن به كمال است

  :  ي كليديها واژه

ــره، آدم، )Etymology( ريشــه شناســي ــن ،(عقــده) گ ــان ،دي ــ ،زب  ــان ،اتادبي  ،عرف
 ،نماد شناسي ،كاوي روان   . تعليم و تربيت ،ت پوياهوي
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د   مهمق

كردهاي آدمي به خـود و زنـدگي اسـت بـه      ترين روي تعليم و تربيت در زمره اساسي
ّ طوري كه تحق  ت و معنايي ارزشمند ميق آن به او هوي ست ا ت آن تا بدانجابخشد و اهمي

  ديگر آدم نيست. ،م بدون آنكه آد
 ـ در از سويي ديگر ّ تـرين دسـتاورد آن فراخوانـدن آدمـي بـه       دينـي (كـه مهـم    رتفك

چنين تعليم و تربيت او  او به سوي خدا براي رسيدن به كمال هم "حركت"و  "پويايي"

هاي وجودي اوست) با مضاميني كه دال بر وجود  گيري از بضاعت از طريق معرفي و بهره
ياري بر سر راه تكامل آدمي است مواجهيم كه رفع آنها منجر به ايـن تربيـت و   موانع بس

هاي عرفاني و  شود. اين موانع و نيروهاي شر نه فقط در اديان بلكه در نحله يروزي او ميپ

 در مسـير   موانع و بنـدها  هاي شيطاني، وسوسهات هم به شكلهاي گوناگوني چـون:  ادبي

 ـ   ان و آيينادياند.  حركت آدم قرار گرفته   ، سرشـار از ات داسـتاني هـاي عرفـاني و ادبي

 آموزه زيـرا آدم برتـرين    پـردازد،  ال روح آدمي ميها و مضاميني هستند كه به جريان سي
  اي است كه پويندگي را درمفهوم متعالي آن براي نيل به كمـال راسـتين، پيشـه    باشنده

هـايش را بـه    هـا و يافتـه   اشتهخود ساخته است تا از اين رهگذار، تربيت شود و تمامي د
چنين حركتي است كه رستاخيز روحـي    سايه تنها در بهترين صورت ممكن ارتقا دهد و

ّ او  "منطق الطيـر "يابد. به عنوان مثال بناي فكري و حتي زباني داستاني چون  ق ميتحق

   .بر بنياد همين پويايي براي رفع موانع و رسيدن به كمال مطلوب است
ّار در حكا   گويد: يت طاووس و دربارة حضرت آدم(ع) ميعط

  
ــر هــوس     «  ــس اســت خلــد پ ــس     خانــة نف ــت و ب ــدق اس ــد ص ــة دل مقص   خان

ــين      ــل بب ــي ك ّ ــرد كل ــتي م ــو مس ــر ت ـُزين    گ ُل گ ُل شو ك ُل باش ك ُل طلب ك   »ك
  )47الطير:  (منطق

اًچكه  اين هم هم در كاربرد روزمره و  "اي عقده "و يا  "عقده "تعابيري مانند  را اساس
 ـ"روند و رابطه اين نوع نگـرش بـا    انداز علمي مفاهيمي منفي به شمار مي شمچاز   ت هوي
 ـ  "زبان"و نقش درمانگر "آدم   ـ در قالب دين، عرفـان و ادبي ّ ق تربيـت  ات در راسـتاي تحق
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كه كدام ويژگي آدم او را شايسته تعلـيم و   وع اين نوشتار است. اما اينضيست موچ آدمي

ّامر قع اين كند و در وا تربيت مي نمايد مطلبـي اسـت كـه     ق پذير ميمهم را براي او تحق
  قصد داريم در اين نوشتار به آن بپردازيم.

  آدم ة) واژEtymology( شناسي ريشه ةدربار

اي الوهي دارد، در زمره باورهاي بنيـادي اسـت.    كه آدم وجهه در اديان ابراهيمي، اين
ين مهم تاكيد شده است، تكرار آيه شـريفه  نيز برا "قرآن "در دين اسلام وكتاب آسماني

در دو سـوره   )73ص/ و 30(حجر/ "فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: "
 ـ قرآن كريم خود دليلي بـر   ّ  در"ت آن اسـت.  اهمي  ايرانيـان و  ثيرأت يهـود، تحـت ت ـ  سـن

  ،انـد. آدم  ه كردهق و مطالعنوافلاطونيان بر روي نمادهاي اولين بابهاي پيدايش بسيار تعم
پروردگاريش به آن جـان    ةانسان خاكي است كه خدا از زمين خلق كرده و با نفخ  ةنشان

در  معنا زبان و پيوند ،جالب توجه  نكته اما )88ص  :1 ج ،1378، شواليه و...("بخشيده است.
 در ) به معناي زمين شخم زده شده اسـت و ADOM( عبري آدوم در"است:  "آدم"واژه 
گويد: قبل ازجان گـرفتن (ايـن    مي» آيين قبالا  . به معني زمين انسانها... ري ديگرتفسي

 نرمـي اسـت و   كـه خـاك رس بسـيار    شـد  خوانده مـي  (GOLEM)(= گل)  آدوم) گولم
شايان ذكر اسـت كـه    )89ص :(همان "آن استفاده كرد. خداوند براي ساختن جسم آدم از

 ـ    -ي يهودي ازآيينهاي بسيار مهم عرفان"آيين قبالا "  ت پويـاي  مسـيحي اسـت كـه هوي
  ةآدمي در آن تصريح شده است. اما آنچه مدخل بحث ما دربار جا  ت است از ايناين هوي

كه در بالا به آن اشاره شـد،   )Golem(شود كه در فرهنگ لغتهاي قبالايي، گولم  آغاز مي
  به چند صورت تعريف شده است:

رس كه از رهگذار جـادوي قبـالايي آفريـده     اي برساخته از خاك موجود افسانه ") 1
ــدمت تلمــود اســت.   ــه ق ــه گــولم ب  -Kabalistic Dictionary( "شــد. قــدمت اشــاره ب

hom.earthlink.net/KABDICT.htm(  
  (كرم ابريشم).   حشره ةيكي ديگر ازمعاني گولم در زبان عبري پيل )2

(www. members.aol.com the Buking Golem)  
خـام   ةمشتق شده است كه بـه معنـاي مـاد    GLM ةريش گولم ازچنين كلمه  ) هم3

  (همان) است.
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4 (GOLEM يهود، تمثالي اسـت جـان گرفتـه. ايـن كلمـه در        هاي عاميانه در قصه
 و در  ؛شود ات كه بر مبناي تورات نوشته شده است به عنصر جنيني ناقص اطلاق ميادبي

ست: تو را حمد خواهم گفـت زيـرا   راجع به آن چنين نوشته شده ا 16:139زبور داوود 
چشمان تو جنين مـرا ديـده اسـت. در قـرون     . ام ...  به طور مهيب و عجيب ساخته شده

د      وسطي مي س و يـا يكـي از نامهـاي پروردگـار را     گفتنـد مـردان خردمنـد كلمـات مقـ
  ".بخشند دهند و بدين ترتيب او را جان مي نويسند و در دهان تمثال قرار مي مي

  )84 :رقيپاو ،(همان
كرم ابريشم كه پـس از طـي مراحـل     ةچه پيل ،معاني مطرح شده ةوجه مشترك هم

گر  نرمي كه با دستان استاد كوزه شود و چه خاك رس بسيار استكمالي به پروانه بدل مي
خامي كه ظرفيت ة شود تا سرانجام شكلي زيبا به خود بگيرد و چه ماد آنقدر ورز داده مي
پـس   ،ر آن وجود دارد وجود همين عنصر پويايي و حركت استپذيري د استحاله و شكل

ّ توانيم بگوييم كه حركتي كه به آدمي معنا مي مي  ي در خود ايـن واژه نيـز پيـدا   دهد حت
  ست.ا

 "فرمايـد:  مل است. خداوند متعال مـي أت خور در سوي ديگر، نظرقرآن كريم بسيار از
و  ةكه ماد اين )14(الرحمن/ "خلق الانسان من صلصال كالفخار ا خلقـت آدم بـه تصـريح      هلي

و  تـورات چه كه پيشتر، به استناد  اي است كه با آن است نكته "گل كوزه گري " قرآن،

ّ كند و طـرح و كاويـدن آن در فهـم پـذيرتر      گفته شد شباهت زيادي پيدا مي قبالات سن

هي بـه  كه پيشتر گفته شد بـا نگـا   چنان مفهوم آدم ضروري است. هم كردن هرچه بيشتر

معنـا   "گـري  گل كـوزه  "يا همـان   "خاك رس "كه صلصال كالفخارو  گولممعناي 

  كند.  دهند، ويژگي مشترك ميان اين هردو نمود پيدا مي مي

 كـاوي  آدم با نمادشناسـي و روان  )Etymologyشناسي ( پيوند ريشه

  كارل گوستاويونگ

بـا نمـادگرايي، پيونـدي    كاوانه كه بي شـك   انداز روان از چشم "آدم "از سويي ديگر، 

 خور در بسيار نزديك و عميق دارد نيز بسيار  در "كـارل گوسـتاويونگ   "ه اسـت.  توج
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بسيار ياري جسته است. شـواهد   سنتهاي قبالايي و كيمياگري ، ازآدم ةكاوان تحليل روان

ثيرپـذيري دلالـت   أبه جاي مانده ازاو وجود دارد كـه بـرچنين ت   آثار ةمجموع بسياري در

در تحليل يونگ، آدم، انسان كيهاني است. خاستگاه تمام نيروهاي رواني كـه  " دارد.

شود. تصور مرد پيـر   اغلب در قالب يك حكيم پير با نمونه ازلي پدر يا نيا پيوند مي

ــه   ــذير و تجرب ــوذ ناپ ــي نف ــي  از حكمت ــي م ــولاني و دردآور ناش ــود اي ط    ".ش

 ـيونـگ ن تحليل از آخرين عبارت اي )91: 1، ج 1378 ،شواليه و...(  و  پـذير  ت اسـتحاله ، هوي

آزمونهـاي سـخت    اي معنوي و همـراه بـا رنـج و درد و    پوياي آدمي كه از رهگذار تجربه

ّ  او "طور آمـده اسـت:    همين مطلب اين ةست. در اداما يابد پيدا ق ميتربيت شده و تحق

پ، انسان كيهاني) در روياي افراد ممكن است به صورت يك پيغمبر، يك پـا  -(آدم

يا يك زاير درآيد. ديدن يك حكيم پيـر،   يك دانشمند، يك فيلسوف، يك پدرسالار

ّ ايـن   )92 :همـان ( "ق خرد پنهان است.نماد نياز به تكميل خود با حكمت قديم يا تحق

 "ولادت جديـد "كاوي او يعني  ترين اركان روان از يكي از اساسي يونگنماد در تحليل 

 ـ ،(نو شدن) به مفهوم دقيق آن  ولادت مجدد "بسيار مطرح است.  ّ دي تـازه  يعني تول

ــ ــردي ةدر گردون ــات ف ــرزي "حي ــوم   )64 :1368 ،(فرام ــن مفه ــي اي اصــطلاح انگليس

Renovation Archetypes and the collectiveunconscious( - C. G. Jung- 

Translation in English by R. F. G Hull- Second Edition 1968 – Reprinted 
1990- London EC4P4EE pp 112-115(    اسـتعلاي    است كه يونـگ از آن بـه تجربـه
كـه منظـورش از چنـين اصـطلاحي چيسـت       حيات تعبير كرده است. او در توضيح ايـن 

استعلاي حيات، آن تجارب نوآمـوزي اسـت كـه در     ةتجرب منظور من از"گويد:  مي

د يق دگرگـوني و  جويد كه تداوم جاويدان حيات را از طر سي شركت ميمناسك مق

 )68: 1368 ،(فرامرزي ".سازد تجديد بر او فاش مي

 حـال  ست، مـدام در ا چه در او كيهان با تمامي آن ةاز آغاز آفرينش تا هميشه، جوهر
ويايي و حركت است و اين حركت، سيري استكمالي دارد زيرا حركت فرارونده ضـرورت  پ
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 ـ "انگيز با مفهوم بودن راستين است و به نوعي شگفت در هـم آميختـه اسـت،     "دايته

  معنا يافته است.  )50(طه/"ربنا الذي اعطي كل شي خلقه ثم هدي"ست كها جا اين

حركـت  "گونه نوشته است: حركت اين  درباره "نور ةشريف  آيه"در تفسير  "ملاصدرا "

عشق خويش كـه ساري و   موجودات، خداوند باري جل ذكره به واسطه  همه ةدهند

رروان در سراسر م ولي برخي از آنهـا بـه توسـط برخـي      .باشد ات ميوجودات و ذ

  )12 :1362 ،(خواجوي ".آيد ديگر به حركت مي

در حركتي فرارونده بـه سـوي نـور كـه حقيقـت هسـتي        ،بنابراين تمامي ماسوي االله
تمامي هستي در صيرورتي كمالي به سوي نور در  است، در پويش و جوشش و جويشند.

ايـن   أنش خداوند، آفرينش نو به نو است و در حقيقت منبع و منشحركتند، چرا كه آفري
ست. او كه تضاد آفرين و حركت دهنده است. نقصان و كمال، نـور و تـاريكي،   ا حركت او

حركـت    اي از تضادهايي هستند كه زاينده اسارت و آزادي، مناعت و پستي و ... مجموعه

حركت نه جزئـي   "ه باور ملاصـدرا در آدميند. حركت، همان بودن آدمي است چرا كه ب

شريفه را نيز به   توان اين آيه پس مي .ق)ه 1378ص  ،(ملاصدرا "از وجود كه خود اوست

االله  "فرمايد:  جا كه خداوند مي ايمان پيوند داد، آن  نوعي با حركت اشتدادي آدم در پرتو
اً جالب اين ةكت. اما ن)257(بقـره/  ".ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور  ،كه اساس

ّ  "هنرمنـدي "اي  او به گونه ةق امر تعليم و تربيت درباراين حركت در آدم به منظور تحق

شـود بـا تربيـت آدمـي پيونـد       جا مطرح مي است و اين هنر در معناي خاصي كه در اين
بـه  كردند كه بـاز   استفاده مي Tekhneتخنه   يونانيان در مورد هنر از واژه "خورده است :

بـود كـه    رفت. بر اساس همين يگانگي هنروفن به كار ميهر دو معناي امروزي هنروفن 
هـاي ديگـر    انگليسي است) نيزتمايزي ميان هنر و شـكل  Art(كه ريشه  Arsلاتين  ةواژ

نيـز   Ars ةبه معناي گرد هم آوردن بود و واژ Artemداد. مصدرلاتين  توليدي نشان نمي
خـوانيم گفتـه    هنـر مـي  ، چه مـا امـروز   درعين حال به آن داد و معناي فن و صناعت مي

در زبان انگليسي كه يكـي از   Confect  از سوي ديگر، كلمه )28 :1380 ،(احمدي "شود مي
ّ  "مربــا و شــيريني و قنــادي"بــه معنــاي  Confectionaryو  Confectionات آن مشــتق
محي الدين "دهد.  عنا مياما پيش از آن كه اين معاني را داشته باشد، ساختن م باشد مي
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انسان كامل مربي عالم اسـت و   "گونه معرفي كرده است:  ، انسان كامل را اين"بن عربي
 )85 :1367 ،(شاه نعمت االله ولـي  "اي منتسخه از لوايح ناسوت ... مرباي رب الارباب و نسخه

را  اي خـود  هنـر بـه گونـه    ةدر واژ "ساختن  "طرح اين نكات براي اين است كه مفهوم 
طور كه اشاره شد هنر را صنعت و ساختن دانست.  توان همان كه مي نماياند، آن چنان مي

اً  ـ اساس دگرگوني در تعليم و تربيت خصوص   ،كـاوي  ات عرفـاني و روان از نگاه دين و ادبي

ترين هنـر در جامعـه    متعالي "ست زيرا در حقيقت اتهذيب روح براي پيوستن به خدا 

ّ دسن كه روح به شكل اثري هنـري   ي صيقل يافتن روح است تا آنيس شدن يعنتي، ق

 د  ةت تجلي كند. مجموعدرخور مقام الوهي يس يك اثر هنري است و سـاير  حيات ق

هنرها در صناعت و انجام امور هر يك طبق اصول روحاني خاص خـود از همـين   

 ةاسو  ـكنند. بدين گونه پيوند بسيار عميقـي ميـان هنـر و م    ت ميمتعالي تبعي  ت عنوي

 )41 :1370نصر، ( ."وجود دارد

  مفهوم عقده و نماد گره ةكاوان تحليل دين شناختي و روان

 ةمانعي است بر سر راه حركـت و اراد  "گره "و "عقده"رفتن اين مطلب ،گبا در نظر 

 قهرمان زندگي خويش  ،ت او منوط به آن است. آدمآدم يعني همان عامل مهمي كه هوي
اي هستند كـه سـعي دارنـد     هاي بازدارنده ها و يا نيرو ضد قهرماناست و عقده ها همان 

قهرمان، غلبه بر اين نيروهـا و   ةترين وظيف قهرمان را از رسيدن به هدفش بازدارند و مهم
  مهار كردن آنهاست .

 در فرهنگ نمادها وجوه گوناگوني هست، اعم از مثبت و يـا   "گره "ا درباره نماد و ام

اً اصـطلاح گـره   "خوانيم: ور ما وجه منفي آن است كه در اين باره ميمنظ منفي كه مسلم
 باز كردن اين گـره بـه معنـاي جـاودانگي اسـت.      ،انيشاد آمده استپ(گرنتهي) قلب در او

هـاي وجـود را    سوتره تشريح شده معروف اسـت: گـره   -گسستن گره كه ورنگمه استعاره
رهايي اسـت   ،ي وجود در مسيرها بگسليد و در تعليمات بودا آمده است كه گسستن گره

توان گشود مگر در جهت عكس آن. ايـن   هايي را كه از يك جهت ايجاد شده نمي اما گره
د    "رود ت تمام در آيـين تنتـره بـراي بـرانگيختن و تقويـت اراده بـه كـار مـي        شيوه با ش
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شدن از  ها به معناي آزاد عرفاني بازكردن گره ةدر زمين "يا  . و)723: 4ج  ،1385، (فضائلي

 ـ)726 ،(همـان  "تـر اسـت   قيدها براي زندگي در سطحي متعالي   ةكـاوي واژ  در روان "ا . ام
نشانه هر آن چيزي است كه خصايصي چون حد تغييرناپذيري و فروبستگي ذهني  ،عقده

چنـين   حركت امـواج ايسـتا اسـت و هـم     محل ثابت و بي ،گره يا عقده گيرد. را در بر مي

درباره ايـن   يونگ. )731 :(همان "شود درخت گره خوانده ميترين نقطه چوب يك  سخت

 به وجود آمدن اين وقفه يـك رخـداد   "گويد: مي كاوانه آن ات و دليل رواننماد در ادبي

اً و رواني است كه غالب  ـ شـود و درون  لات بشري تكـرار مـي  در تح  ـ ةماي  اري ازيبس

 انها هنگامي كه قهرمان ها شده است. هم چنان كه در داست ريان و اسطورهپهاي  هقص

شود كه رمز باز شدن آن گفتن كلمه كنجد اسـت و يـا    با دري قفل شده مواجه مي

انگيـز،   و شـگفت  ست كه با كمـك حيوانـات يـاريگر   ا راههاي مخفي بر سر راه او

يدا كند، اين مفهوم گرفتار شدن است كه هـم در  پتواند آنها را براي نجات خود  مي

دهـد و جبـران    ه شكل يك رخداد رمزي خود را نشـان مـي  يا هم در اثر هنري بؤر

   ."افتد رواني است كه به اين صورت اتفاق مي
(C.G.Jung, 1974) 

ّنگاهي كوتاه به    ارمفهوم آدم در منطق الطير عط

 ـ ّ  ـ  به باور ما نگرش عط چـه كـه در كيميـاگري فــرايند      مهـم بـا آن   ةار بـه ايـن مقول
شـود شـباهت    ناميـده مـي   "آزاد سـازي"يا )Redemption Alchemical(  "رستـگاري"

اً   : پردازيم به طرح همين موضوع مي دارد از اين رو در اين بخش از نوشتار مختصر

اً  )Libido(رستگاري و آزاد سازي انرژي حيات فرايند  جنسـي   نه درمعناي صـرف

ن أتـر، نـاظر بـر چنـين ش ـ     كه فرويد آن را مطرح نموده است بلكه در مفهومي گسـترده 
تـرين   اساسـي  ةزمـر  لايي كه خداوند در نظام هسـتي بـه آدم عطـا فرمـوده اسـت، در     وا

عاتي است كه يونگ به آن پرداخته است. او معتقد است در حكمت گنوسي كه در وموض
كاوي و كيمياگري بسيار از آنها بهـره بـرده، آمـده     روان :ةطرح و اثبات آراء خود در عرص

 ةدر ماد "است:  اً ه روحي پنهاناولي مطابق با روايت كهنـي كـه    است ... اين روح، تدريج
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گويد نوس هنگامي كه در آغوش فيزيس بـود توسـط تـاريكي فـرو بلعيـده شـد، بـه         مي
ّ -القدس تعبير گشت  روح ه با اين تفاوت كه بلعنده، اصل عـالي مونـث يعنـي زمـين     البت

دم خوار. ب ه عبارت ديگـر بلعنـده   نبود، بلكه نوس بود در قالب مركوريوس يا اوروبوروس 
اي كـه داراي سـيماي روحـاني مردانـه و سـيماي       نوعي روح زميني ماده است، نر مـاده 

لاً ةجسماني زنانه است. اين اسطور گنوسي، دچار دگرگوني غريبي شده است: نـوس   اصو
 انـد و بـه صـورت طبيعـت پنهـان      اوليه يكي شـده  ةو فيزيس بطوري تميزناپذير در ماد

(natura abscondita) ايـن موضـوع، فرافكنـي يـك      ةانـد. معـادل روان شناسـان    در آمده
ايـن محتويـات، كيفيتـي     ةكننده است كه مثل هم بسيار مجذوب ةمحتواي ناخودآگاهان

 )471-472: 1373 ،(فرامرزي "كند. را متجلي مي -الهي يا مقدس  -قدسي و نوراني 

هستي، رهايي اين  أت بامنشگذار از مرزها و موانع مادي و فيزيكي و رسيدن به وحد
 ـ نور از چنگال اهريمن تاريك را به ارمغان مـي  ّ الطيـر   ار در ايـن بـاره در منطـق   آورد. عط

  گويد: مي
 ت و عالم ماده كه جهان تاريكي است، يادآور يكي از تقابل ميان نور و ظلمت و الوهي

اسـت. وجـوه    شـيخ نيشـابور   ها و نكات مطرح شده در داستان پرنـدگان  ترين آموزه مهم
از ايـن قـرار   بهتر، نيل به رستگاري در اين داسـتان   فرآيند اين آزادسازي و يا به عبارت

 است:

  ) سير و سفر از ظلمت به سوي نور 1
 ـ    ) گسستن بندها و دام2 ّ  ـ  ها از بال و پـاي پرنـدگان كـه البت  ت ه ايـن شـكل از عيني

  بيشتري برخوردار است. 
ماي وجودي پرندگان با ياري هدهد و يا من آگاه ) عبور از موانع و حل مساله و مع3

  برتر ايشان. 

 Horridas nostraeكنـد:   يك كشيش كيمياگر چنين دعـا مـي  "نويسد:  يونگ مي

mentis purga tenebras, accende lumen sensibus.    ظلمت هراس انگيز ذهـن مـا)

بايد سـياهي   اين جمله ةرا بزداي و براي جميع حواسمان چراغي برافروز!). نويسند

(nigredo) ّ  ـرا تجربه كرده باشد يعني اول كـار را كـه در كيميـاگري بـه      ةين مرحل

شده و نظير مواجه شـدن بـا سـايه در روان شناسـي      صورت ماليخوليا احساس مي
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 ةاست. بنابراين وقتي روان درماني جديـد ديگـر بـار بـا صـور مثـالي فعـال شـد        

اً كرار پديدهشود، اين فقط ت ناخودآگاه جمعي مواجه مي در لحظات  اي است كه غالب

هاي بزرگ مذهبي مشاهده شده است، گرچه ممكن است در افرادي كه عقايد  بحران

 ـ   حاكم برايشان بي   آن فـرود آمـدن در دوزخ   ةمعنا شده نيز اتفاق افتـد. يـك نمون

)descensus ad inferos)        فاوست است كـه آگاهانـه يـا ناخودآگاهانـه، يـك كـار

شود، در كيمياگري نقشي  اضداد كه توسط سايه يادآوري مي ةاست. مسالكيمياگري 

نهايي كار، به وحدت اضداد در  ةكند، زيرا در مرحل بازي مي -و در واقع  -بزرگ 

  ) 472: (همان "رسد. غالب مثلي پيوند مقدس اضداد يا وصلت كيميايي مي

ّكه  اين ه خداوند متعال چنـين  نيايش خويش به درگا در الطير منطق ةمقدم در ارعط

  سرايد:   مي
  

ــن   " ــاي مـ ــاهي ز ياربهـ ــارب آگـ   يـ
  

  شناســــي مــــاتم شــــبهاي مــــن مــــي
ــد     ــد بش ــاتمم از ح ــم ــتس   وري فرس

  
ــت...    ــوري فرسـ ــتم نـ ــان ظلمـ   در ميـ

  لــــــــذت نــــــــور مســــــــلمانيم ده  
  

ــانيم ده ...  ــس ظلمــــ ــتي نفــــ   نيســــ
  ســائلم زآن حضــرت چــون آفتــاب     

  
  "بوك ازآن تابم رسد يك رشته تاب

  )14 :ير(منطق الط  

كه  يا اين و اصلي را كه درعرفان اسـلامي الگـوي انسـان     ،(ص) يعني دحضرت محم

كامل است و  آشنا براي اهل دل وعرفان وجويندگان كمال است،  ،نامي ديهحقيقت محم

  : نمايد آفتاب و نور معرفي مي
  

ــ " ــا    ةخواج ــنج وف ــن گ ــا و دي   دني
  

  صــدر و بــدر هــر دو عــالم مصــطفي
  اي يقــــينآفتــــاب شــــرع و دريــــ  

  
  "للعــالمين  ?ر@4ـــنــور عــالم  

  ) 15 :(منطق الطير  
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  نتيجه

چـه   گر اين مهمند كه هرآن نشان " آدم "همگي اين تعاريف با در نظر گرفتن تعريف

د ّ س راه آدمي در راه تحق شـود   ناميده مي "گره"يا  "عقده"،ت او و جريان آن استق هوي

 كرد عملو  ويايي روانـي از  پنا درمان اين وقفه وستاي ات در راتربيتي دين، عرفان و ادبي
   هاي گوناگوني است كه عبارتند از: راه

 با اين وقفه داشـت در مواجهه كه بايد صحيح  رفتاري تعريف و الگوي ةارائ )1

كه شناخت مفهوم آدم چه در ساحت زبان و چه معنا راه را براي نيل به اين مقصود 

  گشايد. مي

اي درمـاني يعنـي    به عنوان شيوه ازي و زبان نمادتصويرسچنين از طريق  هم )2

    اند. همان كار مهمي كه اديبان عارف ما در آثار خود انجام داده

در پذيرش اصول تربيتي و عمل به آن نقش شـاياني دارد و او   "پويايي آدم"بنابراين 
كند و اين موضوع مهمي اسـت كـه امـروزه بسـياري از دسـت       را شايسته بهتر شدن مي

  كنند. ل تربيتي و نيز باورمندان به عرفان پويا بر آن تاكيد مييركاران مسااند
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